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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ای از بزرگان هم هستند که شود البته عده همیده میی نیست در اینکه از صیغه وجوب فودند که شکعرض شد به اینکه مرحوم نائینی فرم

فهمیدند  با وجوب بهتر میدند خوب انصافا هم این مطای هم استحباب فهعده مطلق طلب  اما عرف  خلاف ظاهر است  لبی که گفتند 

 ه فقط عرف عام . سازد یعنی عرف قانونی نمی

است ، عرض کردیم عقل  ای هم ایشان میکردند عده ای این را تفسیر لغوی فقط ایشان گفت عده که عرض کنم   گوید نه به حکم عقل 

کم عقلاء نظام اجتماعی است ، مراد حکم عقلاء و مرادشان از حهم دارند    های دیگرکه در این جور جاها حکم ندارد مراد ایشان که در جا

به عبد خودش گفت برو آب بیاو  اگر مولی  اطاعت بکند  عبد حتما این باید  شود که  ر از آن فهمیده مییک نظام اجتماعی معینی است که 

 به اصطلاح عرف از او وجوب فهمیده به خاطر این حالت مولویت و عبودیت .آید که اعت در میعبد و از لزوم اطلزوم اطاعت 

یک اصطلاح  که  اصطلاحا  وجوب  که خوب تا آخر هم خواندیم عبارت ایشان را اینکه  عرض شد به اینکه این مطالبی که ایشان فرمودند  

خواهد  تا اعتبار مییعطلاحات قانونی طبصیغه نیست یک اصطلاح قانونی است اصشود درش شکی کرد وجوب مجرد  قانونی است که نمی

و استعاره و ازادبی هستند  ات  اعتبار یا  بدون اعتبار امکان ندارد عرض کردیم کرارا و مرارا اعتبارات   ها که عرض این حرف مثل مجاز و تشبیه 

رای  آن را هم خواندیم در اینجا آن باز   یچون مقدار صول فلسفه  اول ا  ی جلداعتبار   اتاطبائی دارد ادراکای که مرحوم آقای طبلهکردیم رسا

 ادراکات اعتبارات ادبی است اصلا عبارات ایشان . 

از حرفیک   دارد ایشان یک مقدار  آقای شیخ محمد حسین هم  ایشان گرفته است در اعتبارات قانونی است که مرحوم  هایش را از 

کرد ان شاء الله تعالی ادبی است ، اعتبارات قانونی هم اشکال دارد که ما به مناسبت حالا صحبت خواهیم  غیر از اعتبارات  اعتبارات قانونی  

خواهد هست بشود ، نیست و میعرض کردیم اعتبار اصولا چون یک امری است که بته ادبی الاش این است که در اعتبارات  فارق اساسی

 ای داشته باشد اصلا اعتبار بدون نکته غلط است . حتما باید نکته

اینکه  این حوض نش  ورای هستیم دیک شعر عربی است که ما یک عده  لغو است این خوب  وض نشستیم ای دور حعده ک یستیم مثل 

 .خرفی است چه اثری دارد ؟ اعتبار قطعا باید اثر داشته باشد حوض این حرف مزای دور که عده این تیم مثلما نشس
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گویند مثل عواطف انسان است اصطلاحا اعتبار ادبی میاحساسات و رفتار و روی  یی که اثر روی هست در آنجااثری که در اعتبارات  

د احساس آن شجاعت را بکند  خواهتبارات ادبی هستند این میی اسدٌ اینها اعنبود از مار بد ، مثل جائگوید یار بد بدتر  همان شعری که می

 . شجاع رجلٌ أي   أسدٌ نی  رجل شجاع ، جائادبی معروف است بین علمای ادب که تصرف لغوی است یعنی اسد را به معنای عتبارات  در او 

چون مفتاح العلوم ایشان    سکاکیرف مجاز عقلی است ادبی نیست . عرض کردیم این عبارت  نقل شده که تص  سکاکیو عرض کردیم از  

عبارت ایشان را یعنی مطلبی  م ، چون من در آنجا دیدم  شو شده حالا دیگر وارد آن بحث نمی شاید این نباشد که به ایشان منسوب  چاپ شده  

 را که به ایشان نسبت داده شده نیست . 

زنند آن ظاهرا درستش همان  ان حرف را میئی هم همباطبای طدیگری را مرحوم آقای شیخ محمد حسین دارد که آقای علامه  یک مطلب

اعتبار الادبی    ءاست و آن اعطاء حد الشی ید را از انسا ه یعنی کأنما ماطاء حد الشیء لغیر ، اعلغیر  ید را لباس  ز نیت خارج کردیم یا همان ز

 .بینیم پوشانیدیم یعنی به عبارت دیگر ما او را شیر میاو اسدیت به 

است   د اسد دارد یک فرد حقیق گفت آن یکی شیرتا فر اسد اسد است دو وضع له ما وضع له نیست همان ما مال لفظ در غیر استعلذا  و 

شود سازم آن در ذهن من ساخته میکنم در ذهنم میادعائی فرد ادعائی آن که من درست میحقیقی است یک اسد اندر بادیه آن فرق اسد 

م بینصلا لطفش در این است که من این را شیر میل است امن این را ، و انصافا هم حق با ایشان است یعنی لطف اعتبارات ادبی در این تنزی

 .  بینم دارم او را در حال شیر میمن بینم  گوید من او را شیر میاع ، جائنی رجلٌ شجاع خیلی لطف ندارد اما اینکه میشج  نی رجلٌ جائنه اینکه  

یک   اینها هیچ مشکلی ندارد از  و  اعتبارات ادبی تناقض  کردیم در  لذا عرض  این  و  باشد و  طور باشد  جهت  آن طور  از یک جهت 

. این اعطاء حدمیهای خودش عرض کردیم دیگر تکرار نیش را در بحثهامثال را مرحوم آقای طباطبائی  کنیم  حرف   اینالشیء لغیره 

 خوبی است این انصافا .

تبار بکند بحث احساسات و عواطف نیست وقتی  شود اعنمیدر اعتبارات قانونی حتما اثر باید اثر قانونی باشد تا یک اثری نباشد اما 

  صلا یعنی حتما باید دارای آثاری باشدو بدون لحاظ آثار اعتبار معنا ندارد اکنم حالا من اشاره میبة یک آثاری دارد که  گوید نماز واجمی

ند چنین بحثی  بفرمایاست احتیاج به بحث ندارد که مرحوم نائینی   چنین معنایی در لغت نیست طبیعی است خیلی طبیعیو آن آثار طبیعتا  

عام وا داشتن است ، طلب وا داشتن است این عرف عام است بیند . عرف عرف عام اعتبارات را میاصولا در لغت نیست چون لغت در 

 بینید اینها کار عرف نیست . است که عرف نمی یا نه اینها چیزهاییا اینکه باید فورا باشد یا فورا نباشد قضاء به امر جدید باشد ام
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ایشان اجمالا درست است یعنی آن در باب مساله ایشان فرمودند این مطلب  اجمالا در نظام  ی نظام اجتماعی که  آقایانی که گفتند 

ن متعارف آن زمان که از رسول الله یا در وقتی که خطابات شرعیه آمد این رفت روی همان ذهعد یر گذار است . عرض کردیم باجتماعی تاث

و اینها اما این به این معنا  مثلا در قنظام عبد و مولی بود مخصوصا که  به عبد  ی مول نبود که واقعا این همان نظام عبد و رآن از مکلفین تعبیر 

توانم شرح  یبدهیم الان امروز نمنظام قانونی است این را باید توضیح ، عرض کردیم نظام ،  توضیحاتش را عرض کردیم باشد این را ما  

ها  ن شک و فرق بین لغت و نظام اجتماعی در اینجا خوب دقت کنید چون این تحلیلشود بدو اجمالا به نظام اجتماعی متاثر میبدهم اما 

 د . سائل را برای شما روشن بکنتواند مکاملا می

اگر آب نیاوردی  چیزی ندارد که  د فقط وا داشتن است برو آب بیاور درش  شتمال بر جزاء ندار ش این است که در عرف عام یا در لغت افرق

اما دکنیم چه کار می به عبد گفت برو آب بیاور نیاورد کتکش ر نظام اج،  ین  زند این هست امیتماعی اشتمال بر جزاء دارد یعنی اگر مولی 

 کنم .را من عرض می فرمودند اینطلب را نقل نفارق بین ، البته مرحوم نائینی این م

این مطلاعی یک نوع تمعبارة اخری در باب نظام اجیعنی ب نی هم  ب که اشتمال بر جزا باشد بعدها در نظام قانو اشتمال بر جزا هست ، 

بدون جزا لقلقهیعنی در نظام قانونی و لذا متعارف این جاری شد ،   ی شد قانون یک نحو اعتباری است که باید حتما جزا داشته باشد ، 

ش کسی که تخلف کرد آن ی شی یک دو سه پنج بعد مثلا ماده کنند ماده یونی که جعل مشود و لذا الان مواد قانلسان است بدون جزا نمی

 کنند .ءها را ذکر میزاء جوقت انحاء تخلف را و انحا

در اتاق ح و این جور چیزالبته جزاء متعارفی که در نظام عبد و مولی بود کتک زدن و شلاق زدن و  ها  بس کردن و حتی ممکن بود کشتن 

ت جزای نقدی  مکن اسزندان باشد ، مکنند ، ممکن است  راعات میر و گناه آن را مکیفی کلی تناسب بین باشد در نظام قانونی نه آن قاعده 

باشباشد ، ممکن است م از شغل  از استخد ، ممکن است محرومیت  از سفر باشد ، ممکن است محرومیت  ،   ی آخره دام و الحرومیت 

 نظام عبد و مولی با نظام یعنی فرق بین ، اء مختلف انح

صلا چرا قانون را درست هست این هست ، در نظام قانونی اکیفر اء هست در نظام عبد و مولی فقط این مقدار از جز ض کردیم  و لذا عر 

البته مثلا در خود مشروطه هم در ایران یک مقدارش  ون افتاد سرش این شد که بیاید اینها را محدود بکند  کرد بشر اصلا از وقتی که به فکر قان

پیش بکشم یک مقدارش برای همین بود که باید یک نوع محدودیت باشد نه اینکه اگر کسی مخالفت  خواهم بحث مشروطه را  جا حالا نمیآن

 عقابش کند هر کار خواست با او بکند . مثلا جور خواست او را لطان کرد سلطان هر با س
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این کتابی که   به اصطلاح این آقای نصر الله تقوی نوشته    4در  کند در آن جلد اولش نقل میجلد هست شرح حال شاه عباس کبیر 

اینها گروهی داشت کند که یک  درست نیست ، نقل مید که نقلش درست است یا  مانانم حالا آدم واقعا متحیر میدنمی شاه عباس که 

پاینها میدادند  کارها را که به اینها میوردند یعنی بعضی از گناهخآدم میکارشان آدم خواری بود  وشتشان را گکندند  وستشان را میکشتند 

 دانم راست است یا دروغ فعلا در کتاب این طور آمده است . وردند نمیخکردند و میکباب می

ی که خیلی متعارف مخصوصا در دربار سلطنتی  است بکند ، یکی از کارهای خو ی که میهر کار نی محدود نبود  عخوب این چیز بود دیگر ی

نبود و کارهای  دند یعنی یک نواخت  کر شاه بشود کور میبعد از خودشان  که  های شاه عباس کسانی را که محتمل بود  مخصوصا بعدها در نوه 

نبود که چشمشان را در بیاورند یک وسیلهکردند که حالا من نمیدیگر هم می ای  خواهم تفاصیلش را نقل بکنم ، کور کردن هم به این معنا 

کردند  یداغ می بینایی را با یک میل مخصوصی  هشبکیکشیدند آن  چشم پایین میک  ن زمان این پلقول خودشان چشم پزشکان آبود توسط به  

یخ میحی که شما در کتابدید ، مراد از کور کردن در اصطلاسوخت چشم ظاهرش سالم بود اما نمیمی بینید چشم سالم بود اما های تار

 .ت بینش دیدن نداشت قدرت دیدن دیگر نداش

یعت هم همین کار را کرده بود این چیزی نبود که حالا بخو  اهد  خوب انواع این ، اینها آمدند گفتند آقا بیاییم این را محدود بکنیم البته شر

یعت هم آمد  انجام بدهد ، شر جعل ی او و اضافهله جعل لکل شيء حداً ،  إنّ الیک بابی دارد در وسائل  جزاها را معین کرد . اصلا  مشروطه 

 .ن معین قرار دادند یک حد معین قرار دادند و یک قانویعنی داً ، د حالحی من تعدل

،  شود من نمی، لباشد    ی الحد بایدی من تعدوعلدهم  بته احتمال میروایتش نصش همین طوری است که خواندم الالبته من عرض کردم  

چاپ    18روایت ، نص روایت را خواندم در همین جلد  ی ای در نص روایت لام است من برای احترام به نصمن لام باشد علبعید است ل

یک کسی شلاق بزنید شلاق زد سه تا اضافه زد گفتند به دارد که حضرت  داً ولمن تعدی الحد حداً ، إنّ الله جعل لکل شيء حقدیم اصلا 

یم از امیرالمؤمنین حداً  تعدی الحد  از او قصاص بگیری سه تای اضافه را باید برگردانی و لمن    توانیحضرت فرمودند می ، این را روایت دار

 ند این در روایات ما اصولا مطرح شد . خواستند مطرح بکنای را که اینها میسلام الله علیه یعنی این مساله

 قنبر فزاده ثلاثة یکی از حضار : 

بله آن عرض کردم برای امیرالمؤمنین   توانی از او قصاص بگیری  اقاد ، قود یعنی قصاص گفت می، فرمود که  آیت الله مددی : نه این ، 

یاد یادی آن سبه جای زن شما هم سه تا به او بی زده سه تا را به او بزنی او سه تا ز  زده است . ه تایی که به شما ز
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اینها می اینکه این مطالبی را که  بته کردند دیگر عرض کردم به شما ، الخواستند به این عنوان بله خوب پادشاهان را حساب نمیغرض 

یاد است ها  صبحتین کنم حالا راجع به سلاطمن واقعا خودم فکر نمی یةً أفسدوها إنّ ز اما وجعلوا أعزة أهلها أذلة ،  الملوك إذا دخلوا قر

 طور نوشته بود . کتاب که این ه هر حال در دانم حالا بدم خواری نمیکنم در حد آر فکر  نمیدیگ

 ها یکی از حضار : چگین

 خوردند یعنی خام خوار ، چیین زنده زنده مییکی از حضار : چیین 

 اش بالاتر است . درجه، کردند کردند ، آنجا دارد کباب مینه این دارد کباب می آیت الله مددی :

بین الله خودم هم نسبت نمیعرض کردم  یم دفاع از شخص بکنیم اما  حالا نه اینکه بخواهغرض مطلب واضح باشد دهم ها بینی و 

ینه مدی اسلمی مرتد بود آوردند  فجائههای با مرتدین شخصی به نام به اصطلاح آن  دارد که در جنگ  قضایا است .نصافا خیلی تجاوز از ا

نداق مثل قنداق پیچش کردند با طناب آتش درست کردند انداختنش  عنای قط ، قماط در لغت عربی به مدر زمان ابو بکر دستور داد که فقم

ید سوزاندن ندار بالنار إلا الله  لا یعذب  تش بعد صحابه اعتراض کردند به ابو بکر  در آ  ید ، سوزاندن جزو اموری  ، شما حق آتش زدن ندار

به خداوند متعال برمی این در کتب صحاحشان نیامده اشتباه است که  ید و دارد که خود ابو بکر البته  گردد ، شما حق چنین کاری را ندار

شود گفت مثلا من حیث المجموع شاید سند دارد میکنید اما خیلی  کنند که شما همین جور نقل میها به ما اشکال میچون بعضی نشود

ش این کار را من این را دارد درش که ای کابالنار ،  لیتني لم أحرق فجائة  اش  ثلاثاً در همان مرض موتش یکیلیتني لم أفعل  که    حسن باشد

  طور نیست کهحد تجاوز کرد این هم حساب دارد این کردم دقت کردید یعنی اگر از نمی

یا از یک نظاماین که ما بخواهیم  لذا ببینید دقت کنید  فهمیم این  اجتماعی ب  وجوب را که یک معنای قانونی است این را از لغت بفهمیم 

فی نفسه د ا  رست نیست .اصولا فی نفسه درست نیست ،  نه در لغت  و  نه در عرف عام  نه در نظام  چون اعتبار است  عتبار وجود دارد و 

الا این هست ، این هست یعنی فرق بین لغت و بین این نظام اجتماعی در لغت درش جزاء نیست  ماعی معین قانون وجود دارد بله اجماجت

و من فکر میگوید برو آب بیاور درش جزایی نیست اما انسان می این مطلب  نائینی  قای  آ کنم شاید حالا شاید مرحوم  در عرف عاما چرا و 

مان  به هاین را به عنوان تحلیل گرفتند شاید مراد چیز دیگری بوده شاید حالا ایشان تصور کرده مراد آن آقایان این بوده که ما برای فهم وجوب  

یم در قانون چون دیدم بعضی از آقایان مثلا به مناسبتی گردیم هر چه که در لغت معنای وجوب است همان را میلغت برمی به مناسبت گیر

و تکرار و فو  ت.همان معنای لغوی اسام فقط هیچ چیز دیگری درش ندارد این الزام فقط  د صیغه انما تدل علی الالز مثلا گفتنو تراخی    رمرة 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 25/06/1403 -15/09/2024- شنبهیک                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                                 5جلسه: 

       ........................................................................ 

نائینی این مطلب بوده که عده ئینی یعنی مرحو نا رحومشاید مراد م ز دیگری  ید وجوب یعنی الزام چد وجوب را که تفسیر کردنای آمدنم 

یم هیچ چیز دیگری ما ند یاما درش ندار خواهد درش بیاید باید از خارج بیاید وجوب یعنی و درش نیست ، اگر میم هیچ مطلب دیگری  ر

 ه است .ی نظرشان این بودش است شاید نکتهذا اگر شک کردیم اصلش عدمل

ی  مولی عبد مساله وجوب یعنی این ، در الزام  غه ه معنای صیمولی عبدش را ، اصلا وجوب یعنی این صیغیا آن بگوید وجوب یعنی الزام  

،  نیست ن هم درست  این به هر حال اگر مراد آن آقایان هم این باشد انصافا ایجزا هست این هست به خلاف لغت در لغت عام نیست لکن 

به اصطلاح  شاید مراد آقایان  یک مشکل اساسی که  یم چون اصولا  از شارع ندار یک تصرف خاصی  که ما مثلا  ننوشتند  این بوده البته 

ایشان منوشته  ح القوانین سانس پیدا شد این کتاب رو ها از دوران رنیامروز  البته  ، اینها نصوص دینی مسیحی است ، در اینها رادش شد 

 ان این بود . روح قانونی ندارند اشکالش 

ونتسکیو دارد  ول مای که به درد نظام اجتماعی بخورد ااینها روح قانونیدیت است یعنی حساب و کتاب است قانونی آن محدو روح  

القوانین در ل اجمال  اجمال قصه ، کردیم  ضغرب شروع شد و عر ش به اصطلاح دوران جدیدی که در روح  غت عرب این قصه ما اصولا 

که اصولا هیچ چیزی نبود چون  شود انکار کرد در مکه  میکه یکی مدینه ادبیات قانونی متعارف نداشتیم این هست این را نزمان پیغمبر یکی م

اه حالا رئیس میچه ک هرهم بودند مشرک بودند و بی سواد  یا به قول نانوشته  هاقول امروزی ند قانون بهدادینها انجام میگفت  نا معتبر 

یش به آنها حاکم بود .ها کیش شخصیت همان شخصیت حاکم و رئیس عشیره و رئیس قبیله و رئیس بعضی  قر

اینها مشرک بودند مثلدر مدینه قانونی اکثر اهل مدینه که مشرک بودند اوس و خ بقیهاهل مکه همان  زرج و بنی سلم و  هم که یهودی   و 

دینی در بیاید  شود انکار کرد یعنی در مثل مدینه قانون دینی و نظام دینی یعنی وجوب از آن یک بودند نظام دینی حاکم بود این را نمی مفهوم 

جتماعی  ه آن معنا نبود این در مدینه مطرح بود اما نظام اب  ییف نبود عبد و مولا صر که در مقابل خداست این مطرح بود . یعنی نظام اجتماعی  

 خاص نبود .  قانون

یم در کتابایست خاین یک نکتهو لذا  یم گاهی اوقات  وب دقت کنید در تعابیری که ما دار تعبیر یکی است  هایی که در رأس آنها قرآن کر

الشود ر تفسیر میاما خوب دو جو یم آن را به نحو  ، مثلا ما اقیموا  لاة اقیموا الصمکلفین نماز بخوانند   یعام استغراقی یعنی همهصلاة دار

یم آن هم ظا، فاقاست معنایش این   . آیا همههم خطاب  قطعوا این هرش مثل همان است دیگر فاطعوا ایدیهما هم دار ی مردم جمع است 

 . ماندیموا الصلاة می، این مثل اق ند دست دزد را قطع کننندبیای
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یم روایت واحده است در این کتاب  به این خصوص ذا اهل سنت گفتند مخاطب و ل حکام است ، یعنی خصوص یک روایتی ما دار

شان  ود یکی از ادله ی حدود نش اقامهغیبت هم ن  در زماو کسانی که گفتند حاکم مرادشان امام است  لامام ،  لحدود الی ااشعثیات آمده اقامة ا

ین د  مهم ملة  تکاین جزو شؤون امام است که آقای خوئی هم در مبانی  مالی الاماالجمعة والفیء : اقامة الحدود و شان همین است لیلتر

 .بیشتر فهرستی است توضیح موکول الی محله ی ایشان رجالی نیست سند کرده است البته مناقشهی در این روایت به لحاظ  منهاج مناقشه

نه مخاطب عبارتند از علی ای حال و عده  از اهل سنت گفتند  کنند آن  ود میی حداین قضات هستند که اقامهقضات به اصطلاح ای 

فأرجعوا  اختلاف بین اصحاب  این  فإنّي جعلته حاکماً گویم فرق مطلب  خواهم بمثلا روایت عمر بن حنظله دارد دقت کنید میوقت ببینید 

الحکام امام ،  أحکامنا یئاً من کم علم شیئاً من قضائنا عرف شینظرون إلی رجل منفرمایند نه به فقهاء به علماء مراجعه کند می  إلی القضاة أو 

 .اشد ئنا به نظرم در روایت ابی خدیجه بآن قضا

ی حدود شأن  پس اقامهی حدود شأن قاضی بود چون امام جعل منصب قضاوت کرد و چون اقامه گویندعلی ای حال دقت کنید می

نه ایشان  زمن الغیبة  في  د  ة الحدو ای دارد در اقامسالهخطاب را متوجه به قضات گرفتند . مرحوم شفتی ر دقت کردید چه شد  فقیه هم هست . 

ولایت فقیه  در    58یا    57نم  دایزدی هم در عروه نگاه کنید در بحث اجتهاد و تقلید فروع آخرش نمیغیر از ایشان هم دارند دیگر مرحوم سید  

ایشان ق ؤونی که مربوط به قاضی بوده قبول دارد مثل نصب قیم و ای از شچون قضاوت را قبول دارد عده دارد ،  ضاوت را قبول است البته 

این نکته را هم در نظر داشته با این چاپ اول کتاب تنقیح ند  تاوائل روایت عمر بن حنظله را قبول داشد آقای خوئی در شیاینها ،  لذا در 

شود  لوازم قضاء هم بار مینظلة حضرت او را قاضی قرار دادند اگر قاضی شد  کنند به روایت به همین وجه که در روایت عمر بن حتمسک می

 روشن شد ؟ 

من همیشه عرض کردم گاهی  ی اشکال آقای خوئی هم همین است که روایت عمر بن حنظله سندا معتبر نیست  عمده بعدها که برگشتند  

واردقیه عمده ر بحث ولایت فشویم آقای خوئی دوسط بحث خارج می این است که روایاتی که  ولایت به درد این  گویند  شده می  اش 

، عمده خورد  ولایت فقیه نمیبه درد  ء ورثة الانبیاء  ن درش نصب نیست العلمااز درست است ، چوراست هم هست مطلب بیش  خورد  نمی

تا روایت است به نظر ای  و یکی هم روایت ابی خدیجة و اً حاکمي جعلته  فإنّ درست هم همین است همین برای عمر بن حنظلة  شان که  سه 

کنند روایت عمر بن حنظله را قبول یثنا ، آن وقت ایشان هر سه را اشکال میلی روات احادیثنا حدأعوا فیها  ارجهم روایت توقیع مبارک فیکی  

یادی  عده یت ابی خدیجه را سندش را قبول دارند  عیف است و رواکه قاضی منصوب است لکن سندش ض کنندمی ابو خدیجه را سندا  ی ز
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قاضی تحکیم است قاضی منصوب نیست . توقیع مبارک را هم اشکار  کنند  ل دارند لکن دلالت بر قاضی منصوب نمیقبول ندارند ایشان قبو

یبا بحث کردند که ما هم ی نظر آقای خوئی چون ند و اشکال دلالی این خلاصهسندی دار  آقای خوئی در بحث ولایت فقیه یک هفته تقر

ایشان در بحث هلال چبودیم خدمتشان در بحث  یه  ایشان یک هفته را اختصاص دادند به بحث ولایت فقهلال اپ شده در همین صوم 

 ود یا به حکم قاضی بود ببینید .، یکی از احکامشان هم همین بود که اگر حاکم باشد آیا ثبوت هلال به حکم حاکم ب ثبوت هلال

از این روایاگر گفتیم حکم   ی فنی دارد یعنی  اینها نکته گفتیم ، دقت کردید ؟تواند اگر آید پس فقیه نمیت قضاوت در میاحاکم است و 

 باشد . ء احتمال دااین طور نیست که مجرد احتمالات باشد اب

این بود که عموم مسلمین باشد ، همهود که ن بپس بنابراین خوب احتمال دومش ای ها مکلف  ی مسلمانقضات باشد احتمال سومش 

ی اسلامی  معهاصلا عموم مسلمین نباشد جا  باشد مخاطباسلامی  ی  هکه با احتمال چهارم که اصولا جامعایی باشد  باشند شبیه واجب کف

، حالا ان شاء الله در بحث واجب  ی اسلامی است آنجا واجب کفایی است  معهداند هر جا مخاطب جاا نمیفایی ر باشد و معنای واجب ک

 ، دقت فرمودید ؟ کنیم تحلیلش ان شاء الله عرض میکفایی 

کام اسلامی را یک فرد عادی  حاحکم را اجرا نکردند  ضی  م و قاکسی دزدی کرد و حاک  شود اگر فرض کنیمی این چه میآن وقت نتیجه

اینها اجرا نکردند مفاقوید چون خدا گفته  گمی ببرد یک فرد برم دستش مین میطعوا و  یدنگوید میعادی  تواند برود  را د دست این  نبر

یدند  خواهم بگویم ؟ ملتفت شدید چه می، دقت کنید یعنی نبر

ید و غیر  اینجا شما مآنجا تعبیر راحت بود   دار دار مثلا  ذلک شما  شکل  ید صدق العادل  الان عبارت  ید قلد المجتهد عبارت هم دار

المجتهد را به معنای به اصطلاح صرف الوجودی گرفتای هم از علمای شیعه قلخوب الان بین مخصوصا اهل سنت بیشتر عده  اما د  ند ، 

 . کند هیچ فرق نمیظاهرش یکی است  رفتند با اینکه تعبیراری گصدق العادل را به معنای وجود س

ه نفر ده تا خبر دادند  هم باشد ، دض تی اگر معار گیرد حدول را میهای عی خبر ، صدق العادل همهصدق العادل  یعنی در  ما از این   مراد

اگر قلد المجتهد این طور نیست شما ین اما در گویند همان اصطلاح معقولاصطلاحا حدود ساری میگیرد این را ادل همه را میصدق الع

 . دکنیتقلید میاز همان یکی  دکنیدیگر از بقیه تقلید نمی داز یکی تقلید کردیده تا مجتهد بود 

ین  دانند یک عبارتی میدر بین آنها هست مخصوصا اهل سنت که اعلمیت را هم شرط نی و لذا یک عبارت اولی در خبر هست که اصل 

خواهم این شرح ، شرح دیگری هم  من حالا نمیاست این یکی از تخییر مجتهدین مختلفین  ایاولی در فتو عارضین تساقط است اصل  مت



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 25/06/1403 -15/09/2024- شنبهیک                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 9 صفحه                                                                                                                                                                                 5جلسه: 

       ........................................................................ 

بالا  هشود ، رموز در طبقگفته نمید ما این را جزو رموز این علم که کند مرحوم آقای بجنوردی استاخدا رحمت ،  دارد ها   ی طبقهدر نه ها  ی 

اقط گرفتند چون ایشان  س، البته آقای خوئی اصل اولی در تعارض فتوا را هم در مورد خودش همان ت  چرا اصل اولی، که ها به اصطلاح  لبهط

ارض دو فتوا تخییر است اما اصل اولی در تعچرا اصل اولی در   ی فنی را دقت کردید کهیقیت قائل بودند حالا این نکتهطر فتوا را هم برایش  

وجو ، چرا چون صدق العادل از دو خبر تساقط است تعارض  د را  تواند این فر اری یعنی افراد متعدد دارد میوجود سد ساری است قبیل 

 بگیرد آن را هم بگیرد ساری است دیگر . 

ید آمد گفت در حرم باز است عادل   آمد گفت در حرم بسته است است قبول میز کنیم و هلم جری ، عادل است قبول میکنیم ، عمرو 

یقیت صر چون این یقیت صرف ندارد ا ف دارندها طر الوجودند ینها از اما در فتوا چون طر یعنی با اول وجود  صرف الوجود ، قبیل صرف 

ون این  چدانند  را امور حسبیه میدیگر آن وجود ثانی ندارد فرد ثانی ندارد . فرض کنید مثلا آقای خوئی که ولایت فقیه  رود  دیگر آن از بین می

مرحوم نائینی  گویید قائل به ولایت فقیه هستید ،  ء چه مید فقهاکنند که شما با تعدخودتان هم شنیدید خوب اشکال هم میبحث هم هست  

وجود است اصلا از سنخ صرف الی ولایت خوب دقت کنید ولایت از مسأله ناتی دارند مجمل آن بیانات این است که اصولاو دیگران بیا

ید یا ای است که ولی ندارد  خواهد در امور شخصی باشد مثل یک بچهیست حالا ولایت میجود ساری نسنخ و  خوب حاکم برایش بیاور

ه ی دهمهدارد    تا پسر عمو ده کند به اعمالش خوب حالا که رشید است به عنوان عدول مؤمنین به اصطلاح قیام میمثلا یکی پسر عمویش  

این دو تا یکی از نکات فنی در دو تا و فهمیدن این فرق بین این ،  ، همان اولی که قیام کرد کافی است شود نه گوید نمیتا قیام بکنند ، می

 باب فقاهت است . 

این است صغیری که ولی ندارد اگر کسی که  بر او ولی قرار داد دیگر این صغیری نیست که صالح بود یا حاکم چرا چون عنوان مطلب 

قول مرحوم  اش بشود به  گذارند مسجدی که متولی ندارد در شرف خراب است فقیه متصدیولی ندارد ، صغیری که ولی ندارد برایش ولی می

یک فقط سجدی نیست که متولی ندارد دقت کردید این  حالا اگر یک فقیه متصدی شد دیگر این مسجد مآقای خوئی از باب امور حسبیه 

ی  گویید ؟ روشن شد مساله شما با تعدد فقهاء چه میطیفی است  ی لاین خیلی نکته، متولی اگر  وجود ، صرف الوجود یعنی یک وجود دارد  

بع الله عرض   ثال و ما در بحث امت  ی امتثالألهثلا مسوجود لفظی هم ندارد مضی از مسائل کاری به ولایت طبیعتش  امتثال ان شاء  عدم 

امتثال طبیعتش صرف الوجود است اگر گفت برو آب بیاور ر می ی دوم آب آورد  شود حالا رفت دفعهامتثال محقق میآورد فت آب کنیم 

تواند ده بار آب میخواهم بگویم ؟  کنید چه میل نیست دقت میست اشتباه نشود تکرر وجود معقول است تکرر امتثال معقودیگر امتثال نی

 بیاورد . 
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 ساری است یکی از حضار : ... حدودش حدود 

ادل لذا مرحوم آقای خوئی هر دو گویم شما الان ظاهرش قلد المجتهد صدق العمی  یاین نکاتش  دیگر اخوب همین  آیت الله مددی :

ایطی که فتوای مختلف گویند در آن شر ط است البته ایشان میگفتند اصل در تساقط فتوا همین عبارت تساقوجود ساری گرفتند و لذا را  

این احتیاط نه اینکه مبنای ایشان اشود احتیاط بکنند بین القولیباشد ماعلمیت  احتمال مثلا باشد  ها ملتفت حتیاط است چون بعضیین 

ت اولی همان جا هم  ایشان این است که اصل  اش هم  دانید یکیچون میکنند پس شما  ساقط است چون هر دو تساقط مینشدند مبنای 

نه اینکه مبباید جمع بکنید  پس  حجت است  بین قولین  یم شما را ما  یفی هست که دار کم نای ایشان احتیاط است این نکات فنی خیلی ظر

 خواهم حالا وارد این بحث بشوم .ت من نمیعلم اسن ، عرض کردم این جزو رموز آکم با 

قتی مراجعه کردی  قلد المجتهد یعنی شما عامی هستید به جاهل مراجعه کن و گویند در باب  یکی از نکات فنی کار این است که آنها می

بله تبعیض در اجتهاد بحث  معنا ندارد مراجعه کنید .  به مجتهد دوم معنا ندارد مراجعه کنید به مجتهد سوم دون مراجعه نیست  دیگر عامی ب

تی ما داد حتوا  جتهد فی واحده اگر مصوم را از یک مجتههد آن بحث دیگری است اما در مساله دصلاة را از یک مجتهدیگری است مثلا 

تقلیدی با ارتکازات این البته با ارتکازات باید ثابت کرد  بالاتر عرض کردیم  شود هم میگاه گاهی در علم در روایات گاهی شامل حتی علم 

یضة علی الی  کل مسلم در بعضی جاها علم مثلا در همین روایت عمر بن حنظلة انظروا   روایاتی که در باب فضل علم هست طلب العلم فر

این علم چون رجل منکم علم شی قدر متیقنمراتب ی مشکک است  کلیهعلم  ئا  با   بارة بعاش اجتهاد است یعنی  ،  اخری علمی باشد که 

پت،  غییرت با فوت مقلد عوض میغییر  با تغییر  بدی، علم مقشود یدا نکند علم مقلد  شود که اش آن میتیقناش همین است ولذا قدر ملد 

 .د م یعنی اجتهال  اجتهاد باشد ع  

در لیلة القدر افضل بعید نیست این علم در مذایست مرحوم شیخ صدوق از مشایخ قم این روایت اگر باشد البته روایت ناما  کرة العلم 

این آقا هستند شب قدر بنشینامل بشود مثلا عده اینجا تقلید را هم ش د اینجا این جور گفته نه کنآقا را با همدیگر مذاکر وای آن  ند فتاای مقلد 

تقلید یض،  خواهم بگویم این نکات فنی است کهکنید چه میشود دقت میمیی را هم شامل  این علم علم  العلم فر ة اعم  آن وقت طلب 

تقلیدی را شامل میمی این کلمه را با قرائن خاصی ملتفت میشود از هر دو هم علم  شویم در باب صیغه  شود هم علم اجتماعی یعنی ما 

 . فهمیم ود را میی به اصطلاح صرف الوجالمجتهد ما از این قلد المجتهد مسالهقلد مثلا کند ، ی نمیفرقهم همینطور است 

 خواهد بکند . دیگر از بقیه تقلید نمیتهد هم بود از یکی تقلید کرد بیست تا مجو لذا اگر 
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د  ماده فهمیم این ق  یا از ماده می فهمیمصیغه مییکی از حضار : حاج آقا ما این را از  د  نیست ؟ ل  ل   ی ق 

د  هم داز خود ارتکازات ، اینجا که احتمال دارد از ق  نه ،   آیت الله مددی : ل  د  باشد البته این ق  ینکه شما فتوای  و جور معنا شده یکی ال 

ید  قلاده گردنبند به گردنتان میثل  مجتهد را م ید آن  ، یکی اینکه شما عملتان را به گردن مجتهد می جور معنایش استن  یکی ایانداز انداز

 تان را هم قلاده است آن عمل خودتان را دین خود

ید نی یعمتعدی تقلید که یکی از حضار :   نه اینکه تقلد کنید بیانداز

یم حالا  آیت الله مددی : یم المرجعة نسبوا رجلا وقلدوه این را ما در روایات دار تقلید ما در  روایات دار ات  غیر از روای آن وقت لفظ 

امام صادق نقل می ان یفللکند  تفسیر امام عسکری که از  یم یعنی کلمه  قلدوه درعوام  در خود متون روایات دیگری هم دار ی تقلید آمده 

 روایات ما غیر از حالا اصطلاح 

رت نشسته بودند و آن مردک ربیعة بن ابی عبدالرحمن ایشان نشسته بود ربیعة به اصطلاح از علمای  آن وقت در یک روایت آمده که حض

ة بن فروخ أی این اسمش ربیععروف شد به ربیعة الر گذاری کرد قیاس را لذا ماولین کسی است که رأی را برایش پایه  در شهر مدینه مدینه بود  

ی را آورد تصادفا رأی او  أربیعة بن ابی عبدالرحمن لکن چون ر اش ابو عبدالرحمن است به یا فروج است فرخ است به نظرم لکن چون کنیه

 اد چون مدینه دار الهجرة بود اصلا در مدینه جا نیافت

 یکی از حضار : اسمه ابی عبدالرحمن الفروج 

 فروج اسم ابو عبدالرحمن است . بله  آیت الله مددی :

او گفتند ربیع الرأی آن وقت ابو حنیفة از کو لذا به  فه آمد نزد این یک دو سالی نزد این درس خواند رأی این را گرفت در کوفه رأی در  ة 

در خود مدینه که برای این آقا بود جا نیافتاد منفور شد رأی در مدینه منفور شد اما رأی که اسمش قیاس شد بعدها در کوفه کوفه جا افتاد ، 

 اه افتاد .فه و این جماعت ر توسط ابو حنی

، با وجود   او در  شود یک جوری بوده که هنوز یک عنوانی  بیعة سؤال کرد معلوم میصی آمد از ر شخدر این روایت دارد که ربیعة هم بود و 

این  ت ما آمده نه در روایت اهل سنت ، این در روایؤال کردند خیلی عجیب است ربیعة سامام صادق از   در روایت ماست این روایت بعد ، 

این به گردن توس، أفي عنقك  که سؤال کرد و ربیعة جواب داد قال  ال رتبه سؤ ة نگفت من به گردن من باز دو مت ربیعت ؟ فسکاینجا ببینید 
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  همینام لم یسکت  قه سکت  ؤال کرد جواب نداد حضرت فرمود فی عنی سوم سقک باز سکت دفعهأفی عنجواب داد گفت  کرد باز دو مرتبه 

ینهاد در عنقش شد  که جواب د تقلید به قر یعنی عمل خودش را به گردن مجتهد البته ی این روایت  این به گردن گرفت و لذا بعید نیست که 

 خواهم وارد بحث اجتهاد تقلید بشوم .این دو تا با هم اثر دارد فعلا نمی

این مطلب و عرض کرد تصاص به لفظ ندارد مثلا امتثال صرف وجود است امتثال بعد الامتثال معقول اخم این  علی ای کیف ما کان و 

انجام ندهد فرض کنید رفت  ها نوشتند هدم امتثال آن هم معقول نیست آن تا آخر  رر امتثال معقول نیست ، حالا دیدم بعضینیست اصلا تک

یخت    د آب آورد نصفآب بیاور  ل نه قابل هدم است نه قابل تکرر است فعل ثااصلا آن امتثال نیست اینها توجه نکردند به معانی امتراه ر

اصلا امتثال بعد از قابل تکرر است آب آوردن ممکن است ده بار آب بیاورد اما آب آوردن اول امتثال است ، آب آوردن تکرر فعل است  

 امتثال معنا ندارد .

، فهم قانون با  کنیم اعرض می دارد که بعدهم توجیهی  إلیهم  إنّ الله یختار أحبهما آن وقت آن روایت   ین اجمال مطلب ، پس فهم لغت 

 فهمیم این مطلب هم صحیح نیست . میمقدار  ولا . شاید نظر آنها بوده که ما این، اص درست نیست  لغت یا با یک نظام اجتماعی اصولا

ین و   صلی الله علی محمد و آله الطاهر


